
دانشگاه خلوت بـود، نسـيـم      
خنكي صـورتـم را نـوازش        

ــي ــه     .  دادم ــاي آرام از پل ه
ورودي بـالا رفـتـم و وارد          
كلاس شدم، طبـق مـعـمـول       
سامان كنار بهنام نشسته بـود،  
به هر دو سلام كـردم و بـا         
كمال تعجب براي اولين بـار    
جواب سلام سامان مقـدم را    

پوزخندي زدم و بـه    .  شنيدم
سمت نسيم رفتم و صـنـدلـي    

بدبختـانـه   .  سمت راستش را جلو كشيدم و روبرويش نشستم
يا خوشبختانه ما با هم فاميل شده بوديم، فاميلي كه بد موقع 

به همين دليل مجبور بودم بخاطر .   خودش را نشان داده بود
پدرم هم كه شده ادب را رعايت كنم، مطمئناً او هم همـيـن   

بـرد  كار را كرده بود و مثل من از اين وضعيـت رنـج مـي       
چون از لحن جواب دادنش معلوم بود كه به اجبار شـرايـط   

با صداي نسيم از فكر و خيال هايم بيـرون  .  را پذيرفته است
 : آمدم و نگاهش كردم كه گفت

چشمم روشن حالا ديگه به مقدم سلام مي كني؟ منو كـه    -
اصلا يادت رفت اينجا حضور دارم، اصلا تو كي به مـقـدم   
سلام كردي كه حالا دفعه ي دومت باشه؟ خبري هست كه 

 من نمي دونم؟ 
 مقدم ديروز با مامان و باباش اومدن خونمون  -

اونـم  !!!  براي خـواسـتـگـاري؟      :  با تعجب و بهت زده گفت
 !!!مقدم ؟

نخير، باباي اين هيولا با باباي من دوست صميمي بـودن،      -
 !مثلا دوست خانوادگي

اي ول دخـتـر،       :  با شوق دستش را به هم كوبيد و گـفـت    
 . مباركه

با اين حركت نسيم، سامان و بهنام به طرفمان چرخيدند، بـا  
حرص به نسيم نگاه كردم، هميشه استـاد ضـايـع بـازي و           
خرابكاري بود، لبخندي زدم و براي اينكه موضوع را حـل    

! آره ديگه   :  كنم طوري كه انگار هيچ اتفاقي نيفتاده گفتم
 .ساناز هم عروسي كرد

: بهنام كه سعي داشت خنده ي خودش را كنترل كند گفت
ما كه ساناز رو نمي شناسيم ولي هر كي هسـت از طـرف         

 .مبارك باشه. خودم تبريك ميگم
چپ چپ نگاهش كردم وتوي دلم  گفتم اولا كـه اصـلا         

دوما اگر هم وجود داشته باشه به تـو    .  سانازي وجود ندارد
چه ربطي داره كه تبريك ميگي؟  اين بهنام اگر يك روز   

 ! مزه پراني نكنه روزش شب نمي شه
تا رويشان را برگرداندند مشتي نثار بازوي نسيم كردم كـه    

خيلـي خـوب بـابـا         :  دستش را گرفت و خنده كنان گفت
ببخشيد حواسم به اين بهنام فضول نبود، حالا هم كه چيزي 

 .نشده، گفتيم كه ساناز عروسي كرده نفهميدن بابا
فكر كردي همه مث تو كم عقلن؟ فقط خـدا كـنـه اون        -

سامان بي ريخت منظورتو نفهميده بـاشـه وگـرنـه طـوري          
 .ميزنمت كه مثل مگس بچسبي به ديوار

حالا جوش نزن، اون موقع كه دست توي دست سـامـان       -
خـودم  .  جونت وارد كلاس شدي همه منظورتو مي فهـمـن  

ميدونم كه  همه ي ماجرا رو بهم نگفتي ولي بالاخـره مـاه     
 . مونهپشت ابر نمي

تو خونه از دست مهسا راحت نيستم ، اينجا هم .  اي خدااا -
 . از دست تــو

مگه بيچاره مقدم چشه؟ خوش تيپ، خوشگـل، زرنـگ،       -
تنها عيبي كه داره اينه كه فقط يه ذره اخـمـو و       .  پولدار،

تازه اينم كه مشكلي نيست، اگه يك هفته ! همين. هيولاست
با تو زندگـي كـنـه يـه خـل و چـلـي مـيـشـه مــثـل                           

واي اگه رضا بفهمه تومي خواي بـا سـامـان      ......... خودت
 !ازدواج كني چه حالي مي شه

با شنيدن اسم رضا با ناراحتي رويم را برگرداندم، به ياد آن 
روزي افتادم كه يـكـي از پسـرهـاي دانشـگـاه از مـن                    
خواستگاري كرده بود، خبر كه بـه گـوش رضـا رسـيـد            
عصباني شد، طوري كه بهنام و دو سه نـفـر از پسـرهـاي           
كلاس جلويش را گرفتند، رضا تهديدش كـرده بـود، آن       

چقـدر آن    .  پسر حتي پشت سرش را هم نگاه نكرد و رفت
موقع خوشحال مي شدم، وقتي غيرتي مي شد، بـا خـودم       

گفتم چقدر برايش ارزش دارم كه ايـن چـنـيـن بـراي          مي
 ....داشتن من مي جنگد

با صداي نسيم به خود آمدم، سرم را به طرفش چرخاندم و   
معـذرت  :  نگاهش كردم، با نگراني دستم را گرفت و گفت 

پريــــسـا؟ نـاراحـت نشـو      .  مي خوام، به خدا حواسم نبود
 !باشه؟

ناراحت نيـسـتـم، رضـا       :  با بغض سرم را تكان دادم و گفتم
. ديگه براي من مرده، ديگه اسمشو جلوي من نـيـار نسـيـم      

 !! خواهش مي كنم
 .باشه ببخشيد، بخدا يادم رفته بود  -

فقط خودم را گول مي زدم، رضا هنوزهم براي من هـمـان   
رضاي هميشگي بود، هنوز هم دوستش داشتم، فقط ديـگـر   

 .آن اعتمادي كه به او داشتم از بين رفته بود
با ورود استاد شهابي به كلاس، از فكر و خيال هايم بيـرون  
امدم، توانستم به هر زحمتي هم كه شده فقط نيـم سـاعـت      
اول فكرم را متمركز كنم و به درس گوش بدهم، فـكـر و     

 .ذهنم درگير بود، درگير سامان مقدم 
خيلي عصباني بودم، اين همه آدم در اين كره ي خـاكـي       
زندگي مي كنند، دقيقا بايد كسي دوست خـانـوادگـي مـا       

اين چه تقدير و حكمتي است !  بشود كه از من متنفر است؟
كه من بخاطر خانواده ام بايد به پسري كه چشم ديـدنـم را     

 ندارد سلام كنم؟
   ��� 

خيلي كنجكاو بودم، سامان مقدم چه مشكلي داشـتـه كـه        
خانواده اش مجبور شدند به خارج از كشور برونـد؟ بـايـد      
سر بحث را با پدرم باز كنم، بر روي يكي از صندلي هـاي    
ناهار خوري نشستم و به سيب زميني هاي سرخ  كـرده ي      
روي ميز ناخنك مي زدم كه اين دفعه به جـاي مـادرم بـا        
اعتراض پدرم مواجه شدم كه چنگال توي دسـتـش را بـه        

اگه دست به سيب زميني ها :  علامت تهديد بالا برد و گفت
 .بزني با من طرفي 

 ا ؟ چرا بابا؟فقط يه ذره  -
خـوري  اصلا نميشه، دستتو بردار ببينم، الان همـشـو مـي       -

 .چيزي به من نمي رسه
 . خيلي خوب بابا دست نمي زنم: خنديدم و گفتم

پنج دقيقه اي منتظر مانديم تا غذاي روي ميز چـيـده شـد،      
داشتم با خودم فكر مي كردم كه چطور مسئله ي سـامـان       
مقدم را بازگو كنم كه كسي شك نكند، كه يكدفعه پـدرم  

راستي پـريسـا چـرا        :  خودش سر بحث را باز كرد و گفت
 !نگفته بودي با سامان مقدم هم كلاسي هستي؟

آخه من نمي دونستم آقا سعيد بابـاي سـامـان مـقـدمـه،             -
 ! خودمم تعجب كردم

 ...عجب پسر خوبيه -
ناخوداگاه خنده ام گرفت، من كور بودم يا پدرم بيـش از    
حد داشت اغراق مي كرد؟ مهسا با تعجب نگاهـم كـرد و       

 خنده داره؟ به چي مي خندي ؟ : گفت 

به حرف بابا، آخه بابا جون، سامان مقدم كجاش خوبه ؟     -
من كه هيچ وقت اين تعريف هايي كه تو ازش مي كني رو 

 .نديدم
 !مگه تو چند وقته مي شناسيش ؟ -
خب تازه اين ترم اومده، يك ماهي مي شه ولي تو همين  -

 مدت كم هم بازم من چيزي ازش نديدم 
حالا ايشااالله كم كم مي بيني، اون وقت به حرف بـابـات       -

 .پي مي بري
لبخند روي لبم محو شد، مگر قرار است مـن دوبـاره آن         

با خودم گفتم خدايا لطفا كـاري    !  هيولاي دو سر را ببينم ؟
كن كه رابطه ي ما حداقل براي چند ماهي هم كه شده قطع 

 .شود تا ديگر مجبور نباشم سلام كنم
. اگر اين اتفاق مي افتاد جشن بزرگي در دلم بر پا مي شـد   

آن قدر در فكر و خيال هاي خود غـرق شـده بـودم كـه           
حرف ها و صداهاي اطرافم را نمي شنيدم، با لـگـدي كـه        
مهسا از زير ميز به پايم كوبيد به خود آمدم و هاج و واج     

-چرا غذا نمي!  حواست كجات ؟:  نگاهش كردم كه گفت 
 خوري؟

فردا امتحان دارم، هيچي نخوندم، يهو : لبخندي زدم و گفتم
 . حواسم پرت شد ببخشيد

حالا سر سفـره رو بـي       :  لبخند شيطنت آميزي زد و گفت 
 . خيال امتحان شو

خنده ام گرفته بود، هميشه فكرم را مي خواند و عـجـيـب      
آوردم، به پدرم كه سخـت مشـغـول غـذا         جلويش كم مي

حالا بابا جـون ايـن پسـر        :  خوردن بود نگاه كردم و گفتم
آقاي مقدم مگه چه مشكلي داشته كه بخاطرش رفتن خارج 

 !از كشور؟
 .عاشق بوده بابا ، بسوزه پدر عاشقي -

با لبخند به مادرم نگاه كرد و مادرم هم خنده كنان سرش را 
خب بابا حالا ديگه خواهشا نرو  تو فاز :  تكان داد كه گفتم 

عـاشـق شـده      .  تعريف كن. عشق و عاشقي خودت و مامان 
 .رفته خارج؟ چه ربطي داره؟ من كه نمي فهمم

من كه بهت گفتم بسوزه پدر عاشقي كه بـا  :  خنديد و گفت
 .آدم چه كارها كه نمي كنه

 .بابا تو رو خدا اين قدر طفره نرو، بگو ديگه  -
عاشق يه دختره مي شه، دختره هم بعد از يـه مـدت كـه        -

باهاش بوده ولش مي كنه و مي ره، خيلي ماجراها داشتـن،  
دختر خوبي نبود ولي سامان داشت ديوونه مـي شـد هـر          

 . كاري كردن كه بتونه فراموشش كنه نتونست
مي گفت من فقط همين دختره رو مي خوام، حتي يك بار 
كارش به خودكشي و بيمارستان رسيد، چاره اي نـداشـتـن      
جز اينكه از اينجا برن و سامان چند مدتـي از دخـتـره و          

-بااون حالي كه داشت فكـر نـمـي     .  خاطره هاش دور باشه
كرديم ديگه برگردن ولي مثل اينكه ديشب سعيد مي گفت 

گـفـت   دو سال تحت نظر بهترين متخصص كانادا بوده، مي
سامان خودش خواسته كه برگرده و خودش رو با شـرايـط   
وفق بده، خدا كنه بازم مثل روزاي اول شـاد و شـنـگـول         

 .بشه 
��� 

پس سامان مقدم عاشق شده، وضعيت او هـم شـبـيـه بـه              
ناخوداگاه به ياد خودم افتادم، به ياد رضا، . وضعيت من بود

به ياد تمام زجرهايي كه كشيدم تا فراموشش كـنـم ولـي        
. حالا ديگر حال سامان را درك مـي كـردم          . موفق نشدم

هميشه فكر مي كردم او هيچ احساسي ندارد، اشك هـايـم     
خود به خود سرازير شدند، عذر خواهي كردم  و به اتـاقـم   
رفتم، كلافه بودم، رضا كي مي خواست از حافظه ام پـاك  
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  مرضيه قرباني زاده 
 رؤياي گمشده

 ايمهتاب خواجه 
 ...هاي وحشيبا سرود جنگل مبتلايم به رقص پونه

 ...لولندام ميها بر لاشهكلاغ
 ترها، ابرهاي خشكآن سوي

 ...تقابل آتشفشان و درياچه... باران كوير
 ... حضور در نقش غيبت... يكي در خروش... يكي آرام

 ...اصول تنهايي... سرود مرگ
 ...شودديگر كسي مزاحم نمي

  شهرزاد بخشايش 
 ي غمگينكودك هفت ماهه

 كودك انتظار بي پايان
 هاي عميق بي برگشتلحظه

 هاي جهانخسته از آرواره
 

 هاي عميق بي برگشتلحظه
 شده يك اتفاق افتاده

 اي كه جان داردام مردهشده
 اي كه جان دادهاي مردهشده

 
 اي كه جان داردام مردهشده

 بدنم پير و ناتوان شده است
 رسم گاهيجز به دريا نمي

 به تنم غصه آسمان شده است
 

 رسم گاهيجز به دريا نمي
 جز به دريا كه در تو افتاده

 جز به اين روزهاي سردرگم
 كه به من درد را نشان داده

 
 جز به اين روزهاي سردرگم

 !به كجاي جهان بينديشم؟
 ست بر دل منرد زخمي شده

 روزهايي كه مانده پيشم
 

 ست بر دل منرد زخمي شده
 يادگاي كه بر تنم مانده

 ي بي توهاي هميشهاشك
 روي گلهاي پيرهنم مانده

 
 ي بي تواشكهاي هميشه

 با تمام جهان گلاويزم
 ريزد از تمام تنمبرگ مي

 برگ ريزان زرد پاييزم
 

 ريزد از تمام تنمبرگ مي
 روي پاييزها زمين خوردم

 كنم هر شبمن به تو فكر مي
 به تويي كه بدون تو مردم

 
 كنم هر شبمن به تو فكر مي

 به تو و دستهاي كوچك تو
 به نگاه غريب و بي جانت
 به دو چشم ترِ عروسك تو

 
 به نگاه غريب و بي جانت

 هاي فردا راام لحظهبسته
 بعد تو سايه، سايه ترسيدم

 كشم دو تا پا رابر زمين مي
 

 بعد تو سايه، سايه ترسيدم
 لحظه افتادم بعد تو لحظه

 ي غمگينكودك هفت ماهه
 هايت نرفته از يادماشك  

 هاپروانه
  دكتر لطفعلي كريمي 

 هاي نشسته به سطح آب پروانه
 تشنه نيستند

 ديوانه نيستند
 جريان آب و غريزه

 سو كشاندتشان؛ به اين
 ي نيلي شناورند تا روي پهنه
 !آلود هاي گل ملاح آب

 خود گمُان مبر كه از اين جاري زلال ننوشند بي
 بر بال هم نلغزند

 درموج بادها نخروشند،
 حكم عقل من هم به

 روم پاروزنان به آن ور امواج مي
 .تا آفتاب عمود بتابد به بالشان

قسمت چهارم«
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راز سپيد
 زهرا ايماني 

 فروغهاي اين سپهر بيدر وراي طاق
 هاي محض بي غروبدر سياهي

 خاك سردي خفته با نام زمين
 نشاندر ميان سرخي اين بي

 اندها در پي نور و سرور و شاديآدمك
 طپدروزها خورشيد با جان مي

 شب به مهتابي ملايم دل خوش است
 پرد در انتظار بارشيپلك صحرا مي

 كنددست دريا قلب ساحل را نوازش مي
 كنندها پا به پاي هم جواني ميآدمك

 كنندهاي مهر بازي ميكودكان در كوچه
 در پس سقف سياه اين سپهر بي فروغ

 روزني از عشق و شور و مهر و نور
 امها ديدهدر تن صحرا و قلب آدمك


